
سینمای اجتماعی متهم
 به سیاه نمایی است

ایــن بار و در آســتانه انتخابــات چهاردهم در 
جایی ایســتاده ایم که به گمانم باید جدی و روشن 
از مــرز تنازع بــرای بقای گروهــی و جریانی عبور 
کنیم. نگاه را می شود کمی بالاتر برد. جایی ایستاد 
که قبــل از پرداختن به جزر و مــد گروه های مدعی 
برای ریاســت بر کابینه چهاردهم، اصل مشارکت 
را حائز ارزشــمندترین خصلت های ملی دانست. 
تعیین تکلیف ریاســت جمهوری با نــگاه حزبی و 
جناحی می تواند برای وضعیــت امروز ما کمی تا 
حد زیادی ناخوشــایند باشد. این را حتی نامزدهای 
ریاســت جمهوری نیــز در لفافــه گروکشــی های 
سیاسی خود تأیید می کنند. جریان های سیاسی در 
ایــران ظاهرا آن قدر کردار نامطلوب داشــته اند که 
می توانند به سادگی و با آســودگی یکدیگر را دفع 
کنند و بی پیرایه نمایی از سیاهی روی یکدیگر بریزند. 
«جناح» در سیاست ایرانی متأسفانه نمایی غبار آلود 
بر خود گرفته اســت. این بزم نامیمون، تر و خشک 
را نیز با هم می ســوزاند؛ یعنی امکان دارد تمثیلی 
انســانی از صداقت، بی ریایی، آگاهی های مطلوب 
ملی و دغدغه های توسعه و تخصص گرایی شکل 
بگیــرد، اما چون در فهرســت داده هــای جناحی 
نشســته اســت، تازیانه، گرده هایــش را زخم کند. 
شــاید تحلیل محتوای رفتار سیاســی در ایران این 
ســیه چردگی جریان های سیاســی را بپذیــرد اما 
بازتاب آن در واقعیــت و روی زمین می تواند یکی 
از بدترین پیامدهای سیاســت بر مدار رفاقت باشد. 
یکه تازی برخی آدم های کوتاه در عرصه های بلند 
حکمرانی اجرائی در ســال های گذشــته کارنامه 
ملتهب و ضعیفی بر جای گذاشته است. این را فارغ 
از دولت این یا آن می گویم. متأســفانه یک اپیدمی 
چنین عارضه ای را بر ســاخته است. برای همین به 
گمانم باید به گونه ای دیگر آراستگی امر مشارکت 
را برانــداز کرد تا صلاحیت برخــی از نامزدها برای 
ریاست بر کابینه چهاردهم در این ورطه نسوزد و بر 
زمین نماند. مشارکت معنایش می شود یک اجماع 
انسانی برای برپایی یک زندگی بهتر، زیست مطلوب 
نیز بی شک برای ســاخت و ایجاد الزامات توسعه، 
نیازی ملی محسوب می شود. دولت ها قطعا نقش 
تعیین کننده ای در پیشبرد اهداف عمومی و متنوع 
برای گفتمان زندگی بر عهده دارند. تجربه سال های 
گذشته نیز نشان می دهد که میان دولت ها و عملکرد 
آنها برای جبران دغدغه هــای زندگی اجتماعی و 
همزیستی مسالمت آمیز مردم با مردم، فاصله ای 
تأمل برانگیــز وجــود دارد. از این منظــر نیز وجوه 
ارزشمند مشارکت را می شود واکاوی کرد. ما قطعا 
باید بر پایه آگاهی از این تفاوت پذیرای مشــارکت 
باشیم. زمان به دشــواری، ناخوشایند می چرخد و 
حرکت می کنــد. جامه دلدادگی، دل زدگی و دلهره 
جریان های سیاســی را می شــود وا نهاد. آدم هایی 
به صف شــده اند، قاب انفــرادی آنها قابل تحلیل 
اســت و «عقل»، عقلانیت ابزاری و کارکردگرا (به 
نفع منفعــت عمومی)، می توانــد بهترین محک 
برای تشــخیص توانمندی های آنان باشد. این بار، 
کمی ساده اندیشه کنیم، با تکیه بر همان تشخیص 
عقلانی نیک از بد که در پس ســال ها سختی های 
ریز و درشــت آموخته ایم. آگاهــی عمومی، فرایند 
تصمیم ســازی های عقلایی و غیر عقلایی بر مبنای 
عقل اندیشــی را آموخته اســت و رمــز و راز آن را 
می داند. اجمــاع «ما» می داند که اســتقرار عقل، 
بردار احیای همه گریزها از عقلانیت خواهد بود. درِ 
سیاست و مدیریت های اجرائی اگر بر پایه مفهومی 
ساده اما عمیق با عنوان ساده «عاقل بودن» بچرخد، 
می توان حتی به بازگشت مولد جریان های سیاسی 
نیز امید داشــت. «عقل» یعنی جایی که خودبینی 
نیســت، اما صداقت وجــود دارد، ناکارآمدی نفی 
امــا ارزش تخصص درک می شــود، صلح، حرف 
دل و نــزاع، از خوداندیشــی و خــود  حق محوری 
ریشــه می گیرد. مردم فارغ از رنگ های شــان عزیز 
می شــوند، عدالت با نگاه به کارکردگرایی به میان 
می آید، رد بی ریایی به وضوح دیده می شود، آدم ها 
در انتقاد صدایی مطلوب دارند... و بی شــک عقل 
جایی خواهد بود که همچنان ادب مرد بِه ز دولت 
اوست. جمع این محک ها به ما می گویند که حتی 
اگر جریان های سیاسی در نگاه مان مردود شده اند، 
می شــود برای حفظ شــأنیت جایگاه مشارکت در 
نوار توســعه، آدم ها را این گونه دید و نام شان را در 
فرایند مشارکت صدا کرد. ما همه در پرتو نگاه ازلی 
و ابدی دوست روزگار سپری می کنیم و عقلی که بر 
دل نشیند، عقلی است که در انحصار خود بینی ها 

نمی گنجد... .
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و ره، پیدا شــود/ نفس با نفس دگر خندان شود/ 

ظلمت افزون گشت و ره، پنهان شود*
* مثنوی معنوی/ سرآغاز دفتر دوم

ســرمـقـالـه

 شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳تمنایی بر مبنای «عقل»
۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۵

۲۲ ژوئن ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۸۶۱
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

آرزوهای بزرگ خانم هاویشام
در جمع دوســتان بودم و طبق معمول این ایام ســخن به انتخابات کشید و 
هرکس از منظر خود سخنی می گفت و بحث گرم شده بود تا اینکه یکی از حاضران 
اشاره کرد که «پزشکیان فقط می خواهد سیستم بوروکراسی دولتی را کارآمد کند، 
اما این کجا و انتظارات مردم کجا»؟ در آن جمع من به این ســخن پاسخی دادم 
ولی قبل از اینکه به آن پاسخ بپردازم، بد نیست به موضوعی اشاره کنم. احتمالا 
داستان «آرزوهای بزرگ» را خوانده اید یا شاید هم فیلمش را دیده باشید. از روی 
این داستان چارلز دیکنز، چند فیلم ساخته شده که تلویزیون کشور خودمان، هم 
پیش و هم بعد از انقلاب، نســخه ۱۹۴۶ ســاخته «دیوید لین» را بارها به نمایش 
گذاشته اســت، فیلمی در ژانر درام که همان طور که از نام داستان معلوم است، 
گرداگرد آرزوهای انسان می گذرد و کدام انسان است که آرزویی نداشته باشد؟ اما 
همان طور که در این رمان و فیلم های ساخته شده از روی آن می توان دید، جهان 
واقعیت با دنیای رؤیاها و آرزوها متفاوت اســت. آن سخن ابتدای یادداشت هم 
همین را نشــان می داد، اینکه دکتر پزشکیان هدفی را برای خود ترسیم کرده که 
اگر به ریاست جمهوری رسید، توان و انرژی خود و کابینه اش را صرف آن کند و در 
مقابــل، آرزوها و انتظاراتی که مردم دارند، آرزوهایی که یکی دیگر از کاندیداهای 
این دوره در مناظره پنجشنبه شــب، تلاش داشــت بگوید من آنم که رســتم بود 
پهلوان و همه آرزوهای شــما را برآورده می کنم و همه چیز   از «آدم تا طلا» همه 
را «رایگان» می کنم، همه را از دم. شاید البته سخن این کاندیدا به شوخی و مزاح 
شــبیه باشد ولی بگذارید ببینیم آیا فقط او بوده که قصد شوخی با ما را داشته یا 
خود ما هم با خودمان شــوخی داریم. اگر برگردیم بــه دوران جنگ های ایران و 
روس، شــاید به یک شکلی همین نوع شــوخی را بشود دید، شوخی ای که بهای 
گزافی برای آن پرداختیم و در ادامه، همچنان مشغول پرداخت هزینه فاکتورهای 
مختلف برای شوخی های مکرر خود هستیم. در ماجرای جنگ های ایران و روس، 
ما ایرانیان با توهم درباره قدرت خود جنگی را آغاز کردیم که بســیار خسارت بار 
بود و به هشدارهای کسانی مانند قائم مقام گوش ندادیم که «ملتی که پنج کرور 

عایدی ســالانه دارد، نباید به جنگ ملتی برود که ۵۰۰ کرور عایدی سالانه دارد». 
و البته جنگ را شــروع کردیم و شکست هم خوردیم و چه شکست سختی هم 
خوردیم و چه ســرزمین های عزیزی را هم از دست دادیم و درحالی که شهرهایی 
مانند تبریز و ارومیه و زنجان و اردبیل و بسیاری از شهرهای دیگر را هم از دست 
داده بودیم و قزوین و رشــت هم در محاصره بود و تهران در آســتانه ســقوط، 
با درایت مرحوم قائم مقام توانســتیم در قرارداد ترکمانچــای، روس ها را نه در 
جنگ بلکه در مذاکره و صلح، به آن  سوی رود ارس عقب برانیم و بعد به  جای 
قدرشناســی از قائم مقام که با چنین درایت و هوش مثال زدنی، توانســته است 
این همه ســرزمین را که در جنگ از دســت داده بودیم، در عهدنامه ترکمانچای 
به ایران بازگرداند، از اینکه نتوانســته مابقی ســرزمین های آن سوی ارس را که 
در جنگ از دســت داده بودیم، به ما برگردانــد و به  جای افتخار به عهدنامه ای 
که کار صد لشــکر را برای ما کرده بود و شــهرهای عزیزی مثل تبریز و ارومیه را 
به ایران بازگردانده بود، آن را عهدنامه ننگین می نامیم. انگار قرار بوده کشــوری 
شکست خورده در جنگ، کشور پیروز را متعهد به قبول خواسته خود کند و اصلا 
چرا مسکو را در این عهدنامه از روس ها نگرفتیم؟ شوخی یعنی همین، همین که 
انتظار داریم اگر در جنگ شکست خوردیم، در جایگاه یک کشور شکست خورده، 
عهدنامه ای پیروزمندانه بنویســیم که اگر منصف باشــیم، با آن شکســتی که از 
روس ها خوردیم، حقیقتا عهدنامه ترکمانچای یک پیروزی بود ولی امان از آرزو، 

آن هم آرزوهای بزرگ. و فقط آن نیســت؛ بعــد از آن هم با خود چنین کرده ایم. 
دو انقلاب کرده ایم و دو ســلطنت واژگــون کرده ایم. حالا بگذریم از یک نهضت 
ملی کــردن نفت و چندین و چند جنبش دیگر تا امروز. و بگذریم از دو کودتا که 
دیگران نقشه اش را ریختند و حداقل آن کودتای اولی که در سال ۱۲۹۹ به  دست 
رضا خان انجام شــد، کلی روشــنفکر و میهن دوســت هم از آن حمایت کردند، 
ولی آخرش چه شــد؟ آیا الان و بعد از این همه، احساس رضایت داریم؟ بله، ما 
ملت انتظارات بزرگ و آرزوهای بزرگیم، ولی به دست مان نگاه کنیم، چه در کف 
داریم؟ انقلاب کردیم، نهضت کردیم، جنبش کردیم، کودتا هم کردند و حالا چه؟ 
یک نفر آمده می گوید من قرار نیســت کارهای بزرگ بکنم، قرار نیســت معجزه 
بکنم، «من فقط می خواهم آن برنامه هایی را که مصوب شــده و کسی اجرایش 
نمی کنــد، اجرا کنم» و البته مردم انتظارات دیگری دارند. اما آیا برای یک بار هم 
که شــده، به جهان واقعی بازمی گردیم یا مانند «خانم هاویشــام» در رؤیای مان 
زندگــی خواهیم کــرد، حتی اگر آن رؤیا حاصلش مثل قصر خانم هاویشــام به 
ویرانی بگراید؟ دوســتی، انیمیشنی برایم فرســتاده که معنای یک ضرب المثل 
فارسی است یعنی که کاندیداها فرقی با هم ندارند و در پایان انیمیشن هم یک 
پیام تصویری دارد که در این سرزمین وقتی گل خواهد رویید که هیچ کدام از اینها 
نباشند. ای کاش چنین بود ولی نیست. واقعیت مثل یک انیمیشن نیست و ما در 
جهان واقعیت ها زندگی می کنیم و نه در دنیای انیمیشــن. و واقعیت این است 
که چه رأی بدهیم و چه نه، یکی از همین شــش نفر رئیس جمهور خواهد شد 

و از فردای انتخابات، بخشی از مقدرات ما در دست 
اوســت. کاش می شد در رؤیا و جهان آرزوها زندگی 
کرد ولی نمی شود. پس تلاش کنیم که مقدرات مان 
را از بین این شش نفر به کسی بسپاریم که دست کم 
با ما صادق  باشد و وعده هایی به بزرگی رؤیاهای مان 

به ما نفروشد.

آنچه در مناظره فرهنگی مشــاهده کردیم، داغ 
دل بســیاری را تازه کرد. اینکه چگونه در رسانه 
ملی به شــخصی حمله می شــود اما فرصت 
دفاع از او گرفته می شود. کاری که متأسفانه به 
یک رویه بدل شــده است. در باب ارزش علمی 
آقای دکتر فاضلی نیازی به صحبت نیست. فقط 
می توان به نوشته های ایشان رجوع کرد و حجم 
مخاطبان او را دید. او خود به تنهایی دانشگاهی 

اســت که تمــام همّ و غم خــود را 
معطوف به رشــد و ارتقای جوانان 
این سرزمین کرده و هیچ توقعی هم 

از این همه زحمت ندارد.
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قربانی تسویه حساب«منافع ملی» 

پیگیری های کوچک حقوقی 
که به جایی نمی رسد

«نجواگر ترامپ» 
جانشین «استولتنبرگ»

جواد نکونام و 
بالادستی ها

۱۰

۸

۵

۲

۹

علی دهقان

گفت و گو با فرهاد توحیدی درباره شرایط
 این روزهای سینمای ایران

سایه اى بود و پناهى بود و نیست
شانه ام را تکیه گاهى بود و نیست

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت مادرى مهربان و همسرى 
دلسوز شادروان  حاجیه خانم فاطمه عبدالحسینى را به 

اطلاع کلیه دوستان و آشنایان محترم مى رساند. به یاد آن 
مرحومه مجلس ترحیمى روز سه شنبه 1403/4/5 

ساعت  10:30 الى 12 در مسجدالرضا واقع  در میدان 
نیلوفر برگزار مى شود.

 حضور شما سروران گرامى در این مراسم و تلاوت آیاتى 
چند از کلام ا... مجید موجب شادى روح آن مرحومه و 

تسلى خاطر بازماندگان خواهد شد.
از طرف خانواده هاى سروش، عبدالحسینى

 گوهرى، آیتى و سایر بستگان

برادر گرامى جناب آقاى محمد سروش
مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به شما و 

خانواده محترم  صمیمانه تسلیت مى گوییم، براى 
آن مرحومه غفران الهى و براى جنابعالى و سایر 

بازماندگان صبر آرزومندیم. 
مهدى رحمانیان- على دهقان

مهرداد احمدی شیخانی

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
T.ME/ALOSHARGH

WWW. SHARGHDAILY.IR

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

عبدالرضا ناصرمقدسی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشدنی وعده های ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
گزارشی از قول های عجیب برخی نامزدهای چهاردهمین دوره 

ریاست جمهوری بدون توجه به تبعات پول پاشی و واقعیت های اقتصادی

محمد درویش، پژوهشگر و فعال محیط زیستی ارزیابی کرد

مصرف   ذخیره هزارساله آب   
در طول ۳ دهه

 نوشین محجوب: از یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت محمود 
احمدی نژاد تا ســبد غذای دولت حسن روحانی و یارانه 
بنزیــن و یارانه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هزار تومانــی دولت ابراهیم 
رئیســی، مدام اعداد یارانه بزرگ و بزرگ تر شــده و تورم 
چندین برابر آن رشــد داشته اســت. دولت ها در مقابل 
بارهــا گفته اند که پرداخت ارقام ســنگین یارانه موجب 
کســری بودجه و تورم بیشــتر و قدرت خرید کمتر مردم 
شــده اســت اما به طور عجیبی به سیاســت پرداخت 
یارانه نه تنها ادامه داده اند بلکه مدام عدد آن را بیشــتر 
کرده اند. حالا در مناظــرات چهاردهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهوری برخــی کاندیداهــا بــدون توجه به 
تجربیات مکرر و شکست آمیز پول پاشی دوباره وعده های 

بزرگ تــر و عجیب تری بــرای پرداخت یارانــه به مردم 
می دهند!  محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، پاییز 
ســال ۱۳۸۹ روبه روی قاب تلویزیون نشست و گفت که 
تصمیم به جراحی اقتصادی دارد و در مقابل قرار است 
بــه تمام مردم ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی بدهد. 
وعده ای کــه او در هنگام انتخابات تکــرار کرده بود. در 
دولت او نفت بالاترین قیمت تاریخــی را در بازار جهان 
تجربه می کــرد و تورم فقط حــدود ۱۲.۵ درصد بود. او 
خطاب به مردم گفت که «مردم واقعا نباید نگران باشند، 
اصلا عدد تورم که خودش نقشــی نــدارد، قدرت خرید 

است که نقش دارد». 
  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید 

انید
بخو

ه  ۲ 
صفح

ا در 
ش  ر

گزار
این 

حملات نامزدهای پوششی به حسن روحانی حملات نامزدهای پوششی به حسن روحانی 
و درخواست دوباره و قانونی او از صدا و سیما برای دفاع

پاسخ روابط عمومی دفتر حسن روحانی به ادعای قالیباف: 
قانون هسته ای به درخواست شعام تصویب نشدقانون هسته ای به درخواست شعام تصویب نشد

کابوس رادیکال هاکابوس رادیکال ها

صفحه  ۶

 بر مبنای 


